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  ياسلام ةفلسفتاريخي تطورات در  يوهم ةدر قو ينظر حولاتت

  ∗ستانيدعلي ارمحمد

  چكيده

كي جزئي باطني نفس است كه نقش بسزايي قوة وهميه يكي از قواي ادرا
ندگي يي كه تنظيم و تعادل مناسبات ز در شناختهاي جزئي دارد بگونه

به فراسوي معاني، آن  روي ادراكات اين قوه        فرا. بدون آن امكانپذير نيست
اين نوشتار با روش . را در رأس قواي جزئي باطني قرار داده است

هاي فيلسوفان تطور ديدگاه تحليلي و سنجشي به بررسي ـ توصيفي
در اين تطور، سه نظرية اساسي قابل . اسلامي در اينباره پرداخته است

به مبدئي  در نظرية فيلسوفان مشائي، هر نوع از ادراكات. شناسايي است
، قوة واهمه مستقل از ديگر قوا بشمار خاص اختصاص داده شده و از اينرو

آمده و ادراكات در چهار نوع حسي، خيالي، وهمي و عقلي قرار داده شده 
طباطبايي، هر يك بنوعي اين نظريه را مورد  هصدرالمتألهين و علام. است

ه به ساحت قوة عاقله صدرالمتألهين قوة واهمدر نظرية . اند نقد قرار داده
در مرتبة عقل متنزل نشانده شده و ادراكات در سه نوع ارتقاء يافته و 

طباطبايي، قوة  هدر نظرية علام. حسي، خيالي و عقلي قرار داده شده است
وهميه ساقط شده و ادراكات آن به حس مشترك ارجاع داده شده و با 

واحد بشمار آمده  خيالي و وهمي، نوعي و حسيادراكات  اسقاط احساس،
  .و ادراكات در دو نوع قرار داده شده است

                                                      
  aghlenab@gmail.com؛  استاديار گروه فلسفة پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، تهران، ايران ∗

 پژوهشي: نوع مقاله   24/6/1400:  تاريخ پذيرش  16/5/1400: تاريخ دريافت



 1، شماره 12سال 

 1400  تابستان

142 

 حكيمسينا، صدرالمتألهين،  مشترك، ابن وهم، عقل، حس :كليدواژگان
  .  طباطبايي سبزواري، علامه

* * * 

  مقدمه

، حيوانيقواي مدرك نفس . استدرك مك و غيرقواي مدرِ شامل نفس حيواني،
 يا از داخل و باطن اند، گانهحواس پنجن هماند كه نيا از خارج و ظاهر درك ميك

قوة . يا معين بر آن ك بر ادراك هستندمدارك جزئي باطني، يا مدرِ. ادراك ميكنند
ـ  داردهري را كند كه امكان درك شدن به حواس ظاك، يا چيزي را ادراك ميمدرِ
كند كه امكان درك شدن به حواس يا چيزي را ادراك مي ـ ناميده شده تصور كه
قوة معين بر ادراك، يا معين به حفظ . شودخوانده ميمعنا  ندارد، كهري را ظاه
رجوع ك بتواند به ادراك آنها كند، تا مدرِت است، بدون آنكه تصرفي در آنها كامدر
ك صور كات است و معين به حفظ، يا معين مدرِيا معين به تصرف در مدر ،نمايد
  .ك معانييا معين مدرِاست، 
است كه شناخت آنها،  چيستي و هستي قوة وهميه ،اله حاضرمقلة اصلي ئمس

ة تفكيك صور و معاني و بر پاي مشائيان. است تهداشتحولات و فراز و نشيبهايي 
ك معاني ي مستقل و مدرِي وهم را قوهكدام از آنها،  ي جدا براي ادراك هري لحاظ قوه
وهم را  ،سبزواري حكيم چونمتعاليه نيز فيلسوفاني  در دامنة حكمت .اند قرار داده
، بنوعيكدام  طباطبايي هر هصدرالمتألهين و علاماما  .اند هي مستقل دانستي قوه

تفاوت ادراك عقلي و وهمي را بالذات  ملاصدرا. اند كردهاستقلال قوة وهميه را نقد 
، وهم را به بهمين دليلو  ندانسته، بلكه به اضافه و عدم اضافة به امر جزئي دانسته

تباين نوعي صور و معاني را  نيز طباطبايي هعلام .تنزل ارتقاء داده استعقل م
، تحولات نظري مقالهاين . است شمردهك همة آنها را حس مشترك نپذيرفته و مدرِ

  .ميكندبررسي در قوة وهميه در بستر تاريخ فلسفة اسلامي را در راستاي اكتشاف آن 
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و به تجريد از ماده به  ،وهمي و عقلي ،خيالي ،نحاء حسيات را در اادراكمشائيان، 


